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ي ذهن بشر بوده است، لذا در عدالت و آزادي دو مفهوم با ارزشي هستند كه هميشه دغدغه :چكيده

اما عدالت و آزادي به معناي . ها به خصوص عدالت پرداخته اندطول تاريخ انديشمندان وفلاسفه به آن
ميلادي در جوامع غرب مورد توجه قرار گرفت و بعدها به خاطر برخورد و  18و17امروزي از قرن 

در ايران . رويارويي تمدن غرب با شرق، در جوامع شرقي به خصوص جوامع اسلامي به آن پرداخته شد
ي فكري انديشمندان ايراني شد و از همان زمان نيز اين دو مفهوم گرانبها از مشروطه وارد حوزه

مخالفان و موافقان زيادي داشت كه در بين فقها اين مخالفان بيشتر به چشم مي خورد كه هر كدام از آن 
هر حال با گسترش روابط بين اما به . آورندها براي مخالفت و موافقت خود دليلي از قرآن و سنت مي

قرراتي كه در ـذا قوانين و مـبها افزوده شد و لـشرق و غرب روز به روز به ارزش اين دو مفهوم گران
  .باشدمفهوم ميگردد تحت تاثير اين دو ع بشري وضع ميـوامـج
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  :مقدمه

بسـياري از  . بنيادي در فلسفه سياسي محسوب مي شـود عدالت و آزادي از مفاهيم اساسي و 
مفاهيم و مسائلي مانند دموكراسي، جامعه مدني، دولت و حكومت پيوند محكمي با ايـن دو  

ي علـوم انسـاني عمومـاً ويژگـي سـهل و      اين دو مفهوم همچون مفاهيم حوزه .مفهوم دارند
انديشـمندان و  ممتنع را با خود به همراه دارند، و علي رغم بداهت ايـن دو مفهـوم در ميـان    

اتفاق نظر آنان نسبت به بداهت مفهومي، در عرصه عمل به آنـان، تنـوع، و اخـتلاف نظـر و     
اين  ي اشت كه دربارهچالش هاي گوناگوني فرا روي آن قرار مي گيرد؛ لذا نمي توان توقع د

  .ي وجود داشته باشدعمفهوم يا مفاهيم ديگر توافق اجما
بحث عدالت و آزادي در غرب، در جهـان اسـلام، تتبـع وسـيع و      يعلي رغم طرح گسترده

بـه عنـوان مثـال در    . گسترده و مستقل در اين باره به خصوص آزادي صورت نگرفته اسـت 
دي به ميان آمده است، به آزادي دروني و رهـايي  كتاب هاي اخلاقي و عرفاني اگر بحث آزا

در كتاب هاي كلامي نيز كه بحث اختيار وجود دارد، آن . رذايل اخلاقي، تأويل شده استاز 
در كتب فقهـي گـر چـه بحـث     . هم به مباحث اعتقادي و ايماني و فلسفي تعلق گرفته است

اراتي بـه مباحـث آزادي شـده    مستقلي از آزادي به عمل نيامده است اما در لابـه لاي آن اش ـ 
در كتاب روايي سنت آزادي را مي توان در سيره ي معصومين و منش آنها با مخالفين . است

در هر حال مي توان گفت آنچه امروزه از حق آزادي در ادبيات سياسي . به اندازه كافي يافت
كمتر بحثـي بـه ميـان     ي آيد، در كتاب هاي عالمان اسلام، به صورت مستقلسخن به ميان م

طـرح گريـده اسـت؛    گونـاگون  باره علل عدم اقبال به اين مباحث ديدگاههاي در. آمده است
براي مثال برخي بر اين باورند كه به خاطر بداهت مسئله و تكليـف دانسـتن آن، نيـازي بـه     

علـت اينكـه در فقـه سياسـي در ميـان      «بررسي اين موضوع در كتاب هاي ديني نبوده است 
نامي از حق آزادي نيست، اين حق نسيت كه اسلام به حق آزادي معتقد نسيت، بلكه  حقوق،
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آزادي را فوق حق مي داند، پس اعتراض نشود كه چرا آزادي جزو حقوق اوليـه، در اسـلام   
   1»نام برده نشده است

به هر حال مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب در دوران معاصر آثار مثبت و منفي گسـترده اي  
رصه هاي فكري، سياسي، علمي و اجتماعي مشرق و به طور مشخص جامعه مسلمانان در ع

اين مواجهه بيش از هر چيز مسلمانان را بـه آسـيب پـذيرها و خـلاء     . بر جاي گذاشته است
رويي برابـر و دادوسـتد طبيعـي فرهنگـي و تمـدني      هاي فرهنگي و فكري كه آنان را از رويا

آگاهي به نوبة خود زمينه اي شـد بـراي پيـدايش جنـبش      ناتوان مي ساخت، آگاه كرد و اين
مدرني كه از رهگذر مواجهه و آشنايي با فرهنـگ و  توجه و اهتمام به مفاهيم . هاي احياگري

فرهنگ و انديشه مسلمانان آمده اسـت و ارزيـابي    همانيچه ميانديشه بيگانه در دوره معاصر 
در تفاسير جديد يكـي از   -اعم از پذيرش مشروط، غير مشروط و يا نفي و انكار آن -آن ها

. آزادي و عدالت از جمله اين مفاهيم مـدرن هسـتند  . مقولات شايسته تحقيق و بررسي است
جتماعي و محدود مانـدن ايـن   عدم توجه فلسفه اسلامي به مقوله عدالت و آزادي سياسي و ا

اختيـار و پيونـد نيـافتن آن هـا بـا آزادي      در كلام و فلسفه اسلامي به بحـث جبـر و   مباحث 
مقولـه  الت اجتماعي را نبايد نشانه بيگاني انديشـه و فرهنـگ اسـلامي بـا ايـن      دسياسي و ع

بيگانـه   از دوران جديد با ايـن مقولـه كـاملاً    دانست و چنين تصور كرد كه مسلمانان تا بيش
آن  براي نام مدينه جماعيه و ويژگـي ] ر -ر -ح[چنان كه ملاحظه شود فارابي از ماده . بودند

او همچنـين در وصـف افـراد و    . نام برده است] لاحرارامدينه [استفاده كرده و از آن به مثابه 
دست كـم  از اين رو، . استفاده كرده است ]هيحر[و  ]حر[روابط ميان افراد اين جامعه از واژه 

 ـحر[و ] حـر [مي توان گفت در دوره فارابي استعمال واژه هـاي   در معـاني آزاد و آزادي  ] هي
و بـزرگ  از اين گذشته، واژه حـر در معنـاي شـرافت و بزرگـي     . امري نامأنوس نبوده است

ايـن واژه در برخـي   . منشي با مفهوم سياسي اجتماعي امروزين آن كاملاً بيگانه نبـوده اسـت  
ن عبد غيرك و قد جعلك نّلاتكو) [ع(ص اسلامي از جمله در اين سخن عليونصعبارات و 

                                                 
 .173، ص 1403، انتشارات حكمت، تهران بررسي اجمالي اقتصاد اسلاميمطهري، مرتضي،  - 1
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هرچند در معناي بزرگي و شرافت، اما آشكارا مـرتبط بـا مضـمون اجتمـاعي و بـه       ]االله حراً
البته علي رغم اين قابليت، واژه مـذكور در  . معناي نفي سلطه و زور و ستم به كار رفته است

  .معناي كه ما امروز از اين واژه مي فهميم استعمال نشد اجتماعي و به -عرصه هاي سياسي
يم كه روشن سازيم كه اسلام نه تنها بـا عـدالت و آزادي منافـات    نبنابراين در اين نوشتار برآ

تأكيـدي زيـادي   ندارد بلكه از آن جا كه اين دو مفهوم جزو حقوق اوليه محسوب مي شوند، 
اين رساله نسبت بين عـدالت و آزادي را مطـرح   همچنين در قسمتي از . نسبت به آن ها دارد

بعضي . سخن مي رودبه عبارتي در جامعه گاهي از تقابل ميان عدالت و آزادي . خواهيم كرد
ليبراليسـتها   گويند وسوسياليستها از عدالت مي. ها خواهان عدالتند، بعضي ها خواهان آزادي

را نمي توان با يكديگر جمـع كـرد و   هر يك دلايلي مي آورند كه عدالت و آزادي . از آزادي
ولـي  سوسياليستها مي گويند عدالت و آزادي با هم ناسازگارند، . چاره جز در گزينش نيست

! لبيراليستها مي گويند آزادي و عدالت با هم ناسازگارند اما زنـده بـاد آزادي  ! عدالت دبا زنده
اما در اين رساله برآنيم كه بگوئيم حداقل در سطح نظـري، چنـين تقابـل و تخـالفي وجـود      

در مقابل ظلم نيـز عبـارت   . يف ساده عبارت است از ايفاي حقوقعدالت در يك تعر. ندارد
آزادي يكـي از حقـوق   . با توجه به اين تعريف عـدالت . مي باشد است از ستاندن حق كسي

ايـن طـور نيسـت كـه اگـر بـه       . دي جزئي از عدالت است نه رو به رو عدالتالذا آز. ماست
لت رسيديم به آزادي پشت كـرده  به عداآزادي دست يافتيم عدالت را كنار گذاشته ايم و اگر 

ون عـدالت عبـارت اسـت از    چ ـ .شده اسـت  ايم بلكه با آزادي دادن، جزئي از عدالت محقق
لذا اگر آزادي ندهيم عدالت را از بـين بـرده ايـم و اگـر     . ايفاي حقوق، من جمله حق آزادي

به طور كلي آنچـه مـورد   . عدالت را بخواهيم اجرا كنيم، بايد به آزادي هم توجه و اعتنا كنيم
ود شده، چرا كه مهمترين نظر ماست آزادي عادلانه است يعني آزادي كه بوسيله عدالت محد

هيچ مفهوم حقيقـي  . چيزي كه شايستگي و توانايي محدود كردن آزادي را دارد عدالت است
را نمي توان در مقابل آزادي نشاند مگر يك مفهوم مهم تر، عظيم تر، وسيع تـر و جـامع تـر    

 .چون عدالت
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  آزادي در لغت
بـه  . مانع از آن مشـكل اسـت   تعريفي جامع وو ارائه ؛ سهل و ممتنع است تعريف آزادي

بيش از دويست معني گوناگون را بـراي كلمـه آزادي    تاريخ نگاران عقايد ابرلين،يادعاي ايز
  1.ضبط كرده اند

  :آمده است در اين باره ي دهخدالغت نامه در
ختيار، خلاف بندگي، رقيت و عبوديت و اسارت و اجبار، قـدرت  ، اعتق، حريت: آزادي«

   2.»عمل و ترك عمل، قدرت انتخاب، رهايي و خلاص است
 مـثلاً در  .سـعادت همـراه اسـت    شادي و ،ه آزادي پيوسته با غروردر ادب فارسي نيز واژ
   :مثنوي چنين آمده است

  و سوسن آزادي كنيد ورـهمچو س                              اي گروه مومنان شادي كنيد
  3ادي كندـقادر است ار غصه را ش                               ـندآنكه زو هر سو آزادي ك

  سعادت آمده است  آزادي به معني بهجت و سرور و يا در اين شعر اوحدي، 
  4آزاديخبرت گويد وز                               جستن چشم راست از آزادي           

  در اين بيت آزادي را به معناي قدرت، سرور و خوشي و نجابت آورده است  فردوسي
  5چنان چون بنالد ز اختر بسي               به آزادي است از خرد هر كسي                

                                           
  236، ص 1368، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمي ، چهار مقاله درباره آزاديبرلين، ايزيا،  -1
 77، ماده آزادي ، ص1ج، 1373انتشارات دانشگاه تهران، : ، تهران نامه لغتاكبر، دهخدا، علي -2

  و 989، دفتر ششم، صص 1381هرمس، : نيكلسون، تهران. ، تصحيح رينولد ا معنوي مثنويمولانا جلاالدين رومي،  -3
    1105 

 ، پيشيننامه لغتاكبر، دهخدا، علي -4

 همان-5
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در زبـان  . فوق است همان معانيمعناي آزادي  نيز سي و فرانسهيدر لغات ديگر مانند انگل
 concise و در لغـت نامـه   مـي باشـد   معادل آزادي libertyو  freedomاژه انگليسي دو و

oxford dictionary  در ذيل مادهfree آمده است:  
 بـي مـانع،    ، خلاص يافته از قيود يا وظايف،، رها نامحدودآزادي فارغ از اسارت ديگران«

و معـادل   liberteلغـت فرانسـه معـادل آزادي     در 1.»عمل، مجاز و مستقل بودننامقيد، در  
   .را واجد است و معاني فوق الذكربكار رفته  freiheitآلماني آن 

 چنان كه گذشت .آمده است »عتق«و  »حريت«، »اختيار«در زبان عربي معادل واژه آزادي 
از متفكـران معاصـر معتقـد      س،ررو ياسـپ از اين ؛سهل و ممتنع است يتعريف  تعريف آزادي،

كند كه معناي آزادي براي كيد ميوي تأ .اي از آزادي امكان نداردكنندهاست كه تعريف قانع
  .د ماندهميشه دور از تصور فهم باقي خواه

به دليل پيشينه تـاريخي خـود طنينـي اخلاقـي و       آزادي، يرا بايد افزود كه واژهاين نكته 
هر جا  هاي مقدس آمده است كه از نظر اخلاقي خير است وره واژهمعاطفي نيز دارد و در ز

گاه معناي تحقيـر و نكـوهش از آن   آزادي است هدف ستودن و تفاخر است و هيچ نامي از
  .فهميده نمي شود

 نبودن گونه به نظر مي رسد كه آزادي در ساده ترين معنا و در زبان روزمره به معناي اين
  .است موانعها و  محدوديت

  

  آزادي در اصطلاح 
 گفت كه به تعريف اصطلاحي آزادي بپردازيم، بايدقبل از اين :آزادي مفهوم بودن مشكك

از موضوع تغيير  ما تعريف خود -1 :دلايلي كهسيال و متغير است به  يمفهوم آزادي، مفهوم

                                           

 44ص  ،1370 ،انتشارات امير كبير ،ترجمه جلاالدين اعلم ،آزادي از نوين تحليل ،موريس ن،كرنستو -1
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تصويري كـه   به عنوان مثال .دآور وجود ميه بتغيير ما تعريف تعريف جامعه در  -2مي كند
در  كـه  ي وجود دارد و هـر تحـولي  به تصويري است كه از آدم وابستهاز آزادي وجود دارد 
  .خواهد كرد سرايتآزادي نيز  به مفهوم تصوير آدمي رخ دهد
  1كه ديد دوست استآن استديده آن             باقي پوست است       آدمي ديده است

كه كسي جلو ديد او را نگيرد و مـانع از   اين معناستآزادي به  ،از نظر مولانا در اين بيت
  .بيندچون او آدمي را فقط ديده مي  ؛ودسير در انفس نش

  :يا اينكه در جاي ديگر مي گويد
  و استخوان و ريشه ايتقي ـابــم                        ه ايـن انديشاـو همـاي برادر ت

  2خنيـيمه گلـور بود خاري تو ه              ، گلشني          گل است انديشه توگر 
درايـن   ؛انسان حيوان متفكر اسـت : اين است كه آمده انساندر اين دو بيت تعريفي كه از 

از اگر تصور كسـي   وآزادي او تأمين شده است  مانع انديشيدن او نگرددصورت اگر كسي 
است، در اين صورت وقتـي مـانعي در    نده و داراي شهوتحيواني خور: آدمي اين باشد كه

  .است آزادي او تأمين شده قرار نگيرد خوردن و شهوت او مقابل
  3كم بيان كن پيش او اسرار دوست         يش او فرج و گلوست       پچون حقيقت 

بـه همـين   امروز بسيار تفـاوت دارد   مورد نظر با آزادي مطرح شده در گذشته پس آزادي
  .تفاوت بسيار دارد ،با آزادي در يك روستاجوامع صنعتي  مورد نظرآزادي ترتيب 

به بازي گرفتـه   »آزادي«ي اي به اندازهفلسفي، كمتر واژهدر هر حال در فرهنگ سياسي و 
آزادي را به مفهوم رهايي از هر گونه قيد و بند  ،از حكيمان بسياريدر حالي كه  ؛شده است

شـايد بتـوان    .انـد ل و احترام به قانون معني كردهجمعي ديگر آن را اطاعت از عق ؛انددانسته
                                           

 66ص ،دقتر اولپيشين،  ،مولانا جلاالدين رومي -1  

 192صدفتر دوم،  ،همان -2

 896ص دفترپنجم، همان،_ 3
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در ايـن   .»ي و عـدم جبـر و سـلطه بيرونـي اسـت     نف«گفت كه تعريف مشهور آزادي همانا 
كه فرد آزاد به صورت طبيعي يا قراردادي واجـد   دانست يصورت مي توان آزادي را حقوق

  .ملزم به رعايت اين حقـوق هسـتند   نيز ديگران و  آن حقوق بوده و در انجام آن آزاد است،
 ـ   تكليف است، حق و آزادي مركب از  ،به عبارت ديگر ه فـرد آزاد و تكليفـي   حقي متعلـق ب
تفسير مي كنـد   يآزادي هاي مدني را به حقوقاز اين رو ديويد رابرتسون . رانمتعلق به ديگ

  .تكه به خودي خود بسيار ارزشمند اس
در ايـن جـا بـه    . تعريف مشهور آزادي عدم جبر بيروني است اشاره شد قبلاً همانطور كه

  :تعاريف انديشمندان غرب اشاره مي شود از برخي
  :ايمانوئل كانت

آزادي « :و مـي نويسـد   حكم قانون اخلاقي تعريـف مـي كنـد    آزادي را فرمان برواري از
  1 .»عبارت از استقلال ازهر چيز سواي فقط قانون اخلاقي

  :توماس هابز
 همچنـين . دال بـر غيبـت مخـالف اسـت     آزادي چنانچه شايد،« :گويدهابز دراين باره مي

هوم درست آن به معني فقـدان مخـالف اسـت، مـراد مـن از      اضافه مي كند كه آزادي در مف
ميـزان در مـورد    تـوان بـه يـك   مـي  موانع بيروني حركت اسـت، مفهـوم آزادي را    مخالف،

زيرا هر چيـز كـه آنچنـان مقيـد يـا      . موجودات غيرعقلاني، غيرجاندار و عقلاني به  كار برد
ند و آن فضا بـه واسـطه   محاط شده باشد كه نتواند جز در درون فضاي محدودي حركت ك

گـوئيم كـه آن چيـز آزادي حركـت     مخالفت برخي اجسام بيروني محدود شـده باشـد، مـي   
گـوئيم كـه آن چيـز فاقـد     اما وقتي مانع حركت در ساختار خودآن چيز باشد، نمـي ... ندارد

                                           
 30-31صص  ،پيشين موريس ، ،كرنستون -1
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ئيم كه قدرت حركت ندارد، همانند سـنگي كـه راكـد افتـاده اسـت      گوآزادي است بلكه مي
  . گير شده استه علت بيماري زمينياكسي كه ب

پس بر طبق اين معناي درست و مقبول آزادي، انسان آزاد كسي است كه در امـوري كـه   
بدون آن كه مواجه با مانعي باشد،  و  تواند با تكيه بر قوت و دانش خود عملي انجام دهدمي

  1.»خواهد انجام دهدآنچه را كه مي
  :منتسكيو

ي به اندازه كلمه آزادي اذهان را متوجـه  اهيچ كلمه« :نويسدمي روح القوانينمؤلف كتاب 
گـاه   آن .»اي معناي مختلف، مانند آزادي داده نشده استو به هيچ كلمهخود نساخته است، 

  را قبـول   را قابـل  معنـي  نهايـت ايـن  كنـد و در  معاني فراوانـي بـراي ايـن كلمـه نقـل مـي      
  :داندمي
ن، حق داشته باشد؛ هر كاري را كه قانون اجازه داده و عبارت از اين است كه انساآزادي «
  2.»انجام آن نگردده مجبور ب  دهد ، بكند و آنچه كه قانون منع كرده و صلاح او نيست،مي

  :برلينيا ايزا
اين همان معناي شـايع   .است آزادي عبارت از فقدان موانع در راه تحقق آرزوهاي انسان«  

  3.»شودكه كلمه آزادي به آن مفهوم استعمال مي ي استيو شايد شايع ترين معنا
  :جان لاك

  4.»ا احتزاز از عملي خاص داراستقدرتي است كه انسان براي كردن ي. ..آزادي « 
  :هگل

  1.»ضرورت تبديل شكل يافته است آزادي ،« :گويدمي هگل در اين باره   

                                           
 217-218صص  ،1380 ،نشر ني يه،يرترجمه حسين بش ،لوياتان ،ماس، توهابز - 1

 392ص  ،1ج ،1370 امير كبير، ترجمه علي اكبرمهتدي، ،القوانين روحمنتسكيو، - 2

 236ص  ايزيا،، برلين - 3

 30-31، صص ، موريسكرنستون - 4
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  :اسپينوزا
  2.»زيدانسان آزاد كسي است كه تنها به موجب عقل مي«

  : كلايمرودي
  :نويسددر تعريف آزادي در اصطلاح علم سياست مي كلايمرودي    

استقلال : عبارت است از  گيرد،مي آزادي به مفهومي كه در علم سياست مورد برسي قرار«
هـا،  ههـايي كـه بـه وسـيله ديگـر افـراد، گـرو       و رهايي فرد يا گروه از جلوگيري و ممانعت

  3.»محدود كننده وضع شده باشدحكومت، جامعه، و يا اوضاع 
  استورات ميل

، كنـد كـه ره آورد آن  ميل آزادي را نفي هر گونه سلطه خارجي بر انسـان توصـيف مـي   «
 اسـت  آزادي عبارت از ايـن  :گويد كهآزادي مطلق انسان در انتخاب اعمال خود است و مي

، مشروط بر ايـن  كه هر انساني بتواند مصلحت خويش را به شيوه مورد نظر خود دنبال كند
  4.»كه به مصالح ديگران آسيبي نرساند

بـه  . اندبخشي از تعاريفي هستند كه متفكران غربي درباره آزادي ارائه داده موارد ذكر شده
 ـي آنزيرا همه  ، تعريف به حد و رسم نيستند،فتعاري اين رسد كه هيچ يك ازنظر مي  اها ي

 ـ و يا تعريف به متعلق يا تعريف به مصداقيا تعريف به وصف،   تعريف به ضد يا نقيض، ا ي
. پس برخي تعاريف مانع و برخي ديگر جـامع نيسـتند  . دنتعريف به واژگان و مفاهيم مترادف

 تعريف اصطلاحي آزادي در نظر داريم ديدگاه برخي از علماء و متفكران مسلمان يدر ادامه
اين نكته لازم به ذكـر اسـت كـه     ،آنقبل از  اما .را نيز درباره آزادي مورد بررسي قرار دهيم

از  و اي در شرق نداردبحث از حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي به شكل امروزي سابقه
                                                                                                                        

 همان - 1

 همان - 2

  119، ص1351اميركبير، : م ملكوتي، تهرانترجمه بهرا ،سياست علم با آشنايتون، ، كارلكلايمردي - 3

 50ص ،1358 بنگاه ترجمه نشر كتاب، الاسلامي، ترجمه جواد شيخ ،آزادي درباره رسالهاستورات ميل، جان، - 4
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  آري در  .دانـد داري مـي ابرلين اين بحـث را دسـتاوردي تـازه از تمـدن سـرمايه     ياين رو ايز
كه ما  دي نه اين استاما معني آن آزابه ميان آمده نيز سخن از آزادي هاي متفكران ما نوشته
  .در نظر داريم هامروز

  ملاصدرا
آن است كه انسان سر در فرمان تن و لذت حيواني در نيـاورد و   آزادي« ملاصدرا در نظر

بنـد هـوي و   و بندگي در برابر آزادي اين است كه انسان پاي. بردار آن نباشد مطيع و فرمان
گوهر آدمي باشد و بـر   كه بايد درآزادي راستين چيزي است . هوس و مقهور شهوات باشد

آيد، نميآزادي راستين از راه تعليم و تربيت به دست  .حسب غريزه براي نفس حاصل شود
آزادي چون با حكمـت بپيونـدد انسـان را    . شوداگر چه تعليم و تربيت مايه تقويت روح مي

  1.»ه پيدا كندابد و بر معلومات احاطسازد كه از ماديات رهايي يقادر مي
ر آزادي درونـي  تشي، باز آزادي بينيم كه منظور اوهاي ملاصدرا دقت كنيم مياگر در گفته

  .در غرب مطرح است ويژهه آزادي كه امروزه ب اين باشد نهمي
  خواجه نصير

چنـدان  كشـد  بـه تصـوير مـي   ) مدينـه احـرار  (آزادي كه خواجه در شهر آزادگـان   آن اما
  :دگان بدين گونه استتوصيف او از شهر آزامستحسن نيست و 

اجتمـاعي بـود كـه هـر شخصـي در آن        احرار، آن را مدينه جماعت خوانند، و اما مدينه«
ينـه متسـاوي   داجتماع مطلق و مخلي باشد با نفس خود تا آنچه خواهد كنـد و اهـل ايـن م   

باشند و يكي را بر ديگري مزيد فضلي تصور نكنند و اهل اين مدينه جمله احـرار باشـند و   
محمود ترين كسي به نزديـك ايشـان   ... نبود ميان ايشان الا سببي كه مزيد حريت بود تفوق

  1.»و ايشان را با خود گذارد و از اعدا نگاه دارد كسي بود كه در حريت جماعت كوشد

                                           
  84چهارم، ص ، ج1380انتشارات مولي، :محمد خواجوي، تهران، ترجمه اسفارملاصدرا،  -١
 296، ص 1360مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، خوارزمي،  ، تصحيحناصري اخلاقحسن،  طوسي، محمدابن –1


